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که زنده‌ايم فقط از براي خون‌خواهي
روايت »جوان« از دلگويه‌هاي خانواده  شهدا در فراق رهبر شهيد 

  صغري خيل فرهنگ
روز تشييع پيکر امام شــهيد، نشستن بر گوشــه  چمن‌هاي ميدان آزادي، 
فرصتي بود براي تماشــاي دقيقِ آنچه در مراسم تشييع مي‌گذشت. از آنجا، 
روايت هر کدام از آن جمعيت را به خوبي حس مي‌کردي. نگاه‌شان مي‌کردم، 
با قدم‌هاي‌شان قدم برمي‌داشتم و انگار واگويه‌هاي درون‌شان را مي‌شنيدم. 
ديدم که پيرمردي لنگان‌لنگان با عصايي در دست، با قدم‌هايي سنگين ميان 

سنگ‌فرش‌ها مي‌رود؛ ديدم پدر و پسري که با عشق، پرچم‌هاي سرخ »يا لثارات 
الخامنه‌اي« را در کنار پرچم جمهوري اســامي ميان مردم توزيع مي‌کردند؛ 
نوجواناني که زير فشار آب آتش‌نشاني، خستگي و گرما را از تن مي‌زدودند و 
پيرزني که با قامت خميده آمده بود و... همگي‌شان جلوه‌هايي از عشق به رهبر 

و کشور بودند. 
در اين ميان، حضور خانواده‌هاي شهدا، تکان‌دهنده‌ترين بخش اين ميدان بود. 

ديدن آنها که تصوير شهيد را در دست گرفته و با قلبي شکسته در ميان جمعيت 
حرکت مي‌کردند، چشم‌ها را به اشک مي‌نشاند. و اما در آن ميان، نجواي همسر 
شهيد که دست‌هايش را روي تصوير امام شهيد مي‌کشيد و مي‌گفت: »امروز 
بيش از چهار ماه است که هر روز برايت اشک مي‌ريزم... براي آمدن پيش شما 
دلتنگيم. آقا، دستت باز اســت، حبيب امام رضا، دستم بگير... « دلگويه‌هاي 

خانواده  شهدا را پيش رو داريد. 
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سارا فتاحي، خواهر شهيد 
محمد فتاحي از شهداي ناو دنا

 تجلي رحمت و نور خدا بر زمين 
برادر شهيدم، محمد، عاشق رهبر عزيزمان بود. او جوان‌ترين و رشيدترين 
شهيد ناو دنا بود. وقتي خبر شهادت حضرت آقا را شنيديم، من و مادرم 
چنان از غصه و گريه درمانده شــديم که نمي‌توانستيم توصيفش کنيم. 
راستش را بخواهيد، ما ترسيده بوديم؛ چون براي ما، حضرت آقا همان‌گونه 
بودند که در قلبمان جاي داشتند؛ تکيه‌گاهي که وقتي ايشان بودند، ما از 

هيچ‌چيز در اين دنيا نمي‌ترسيديم. 
اما در ميان اين همه غم، وقتي شــنيديم که فرزند ايشان، سيد مجتبي 
خامنــه‌اي، رهبري را بر عهده گرفتند، واقعاً خوشــحال شــديم، چون 
مي‌دانيم خون رهبر عزيزمان در رگ‌هاي ايشــان جاري اســت و تمام 
دشمنان ايران، از خاندان خامنه‌اي هراســي بزرگ دارند.  پدرم هميشه 
مي‌گويد: »هر دوره‌اي، پيامبري دارد؛ و در دوره  ما، امام خامنه‌اي پيامبر 
و امام ما بود.« حالا که ايشان به فيض شهادت رسيدند، پسر بزرگوارشان، 
سيد مجتبي خامنه‌اي، براي ما قوت قلبي هستند. ايشان رهبري شجاع، 
نترس، دانا و با قلبي بسيار پاک و مهربان هستند. اگر بخواهم شخصيت 
ايشان را براي نسل جوان توصيف کنم، تنها يک جمله مي‌گويم: »ايشان 

تجلي رحمت و نور خدا روي زمين بودند.«

شقايق وحيدي، خواهر شهيد شهاب وحيدي
 از شهداي جنگ رمضان

 ما يتيم شديم 
من و برادر شهيدم دوقلو بوديم. برادرم هميشه در ميدان بود. او با اينکه 
کار مي‌کرد، اما خودش را به تجمعات ميداني مي‌رســاند و هميشــه در 
صف مقدم حضور داشت. وقتي خبر شــهادت رهبر را شنيديم، او اصلًا 
باورش نمي‌شد؛ آن‌قدر اين داغ بر دلش سنگين بود که نمي‌توانست آن 
را هضم کند. او که هميشه در حال خدمت و حرکت بود، حالا مي‌ديد که 

بزرگ‌ترين تکيه‌گاهمان هم به فيض شهادت نائل شده است. 
او پسري بسيار مهربان، دلسوز و مؤدب بود که هميشه احترام پدر و مادر 
را نگه مي‌داشت. حقوقش را با عشق تقديم مادر مي‌کرد و هميشه مراقب 
نيازهاي خانواده بود. دلــش با اهل‌بيت )ع( گره خــورده بود؛ علم‌کش 
حضرت ابوالفضل )ع( بود و هميشــه در مجالس عزاي امام حسين )ع( 
شرکت مي‌کرد. دســتش هم به خير بود و تا مي‌توانســت به نيازمندان 
کمک مي‌کرد. وقتي خبر شهادت حضرت آقا و خانواده‌شان را شنيديم، 
شوکه شديم؛ گويي پدر خوني خودمان را از دست داديم. آن‌قدر اين داغ 
سنگين بود که بي‌اختيار بر سر و صورت خود مي‌زديم و با گريه مي‌گفتيم: 
»ما يتيم شــديم.« البته در کنار اين غم، از يک حقيقت هم خوشحاليم؛ 
اينکه ايشان و خانواده‌شان به بالاترين مقام و آرزوي ديرينه‌شان رسيدند. 
حضرت آقا هميشه در قنوت نمازهايشان شهادت را از خدا طلب مي‌کردند. 
ايشان بسيار مهربان بودند؛ با فرزندان شهدا چنان با حوصله و روي خوش 
رفتار مي‌کردند که انگار فرزندان خودشان هستند.  رهبر عزيزم! ما شما را 
بي‌نهايت دوست داشتيم و دلمان مي‌خواست ما فداي شما و اسلام شويم، 
اما شما فدا شديد. شما نگذاشتيد هيچ بيگانه‌اي حتي به خاک ايران نگاه 
چپ کند، چه برسد به اينکه بخواهد تجاوز کند. پدر شهيدمان، فقط ما 

را حلال کنيد. 

مليحه مؤمن‌نسب
خواهر شهيد عبدالله مؤمن‌نسب

  چطور ممکن است کوهي از زمين کنده شود و برود... 
برادرم جزو آن ۴۲ شهيد محبوس‌شــده در تونل پدافندي هوافضا بود؛ 
همان شهدايي که نفس‌هايشان را دادند تا ما امروز بتوانيم به راحتي نفس 

بکشيم. اما خبر شهادت امام خامنه‌اي عزيز! 
هنوز آن لحظه از جلوي چشــمانم کنار نمي‌رود؛ روزي که خبر شهادت 
حضرت آقا را شــنيديم. گويي در يک لحظه، تمام جهان برايمان تاريک 
شد و دنيا ديگر هيچ رنگ و بويي نداشت. انگار همه چيز، يک‌باره ارزشش 

را از دست داده بود. 
يادم مي‌آيد همان موقع، سر سفره  سحري بوديم؛ غذا خورده و نخورده 
بلند شديم و بي‌قرار، راهي ميدان انقلاب شديم. در تمام مسير، فقط يک 
زمزمه بر لبانمان بود: »اللهم عجل لوليک فرج... اللهم عجل لوليک فرج.«

تنها چيزي که در آن هياهوي دردناک به ما تسکين مي‌داد، اين حقيقت 
بود که صاحب اصلي اين کشــور، شــخص ديگري اســت. حضرت آقا، 
خودشان آيه‌اي از آيات خداوند بودند؛ وقتي رفتند، معناي اين آيه برايم 
روشن شــد: »أوََلمَْ يرَوْا أنَاَّ نأَْتيِ الرْْضَ ننَْقُصُهَا مِنْ أطَْرَافهَِا وَالَلّ يحْکُمُ لَ 
بَ لحُِکْمِــهِ«. حالا مي‌فهميدم چطور ممکن اســت کوهي از زمين  مُعَقِّ

کنده شود و برود... 
آن‌روز در ميدان انقلاب، سيل جمعيتي که براي وداع آمده بودند، بيشتر 
از آنکه براي رفتن آقا سوگوار باشــند، براي جا ماندن خودشان و اينکه 
نتوانســتند فدايي ايشان شــوند، غصه مي‌خوردند. نگاه‌ها متفاوت بود؛ 
انگار همه با زبانِ بي‌زباني، همان حرفي را مي‌زدند که آقاي محمد رسولي 

سروده است: »که زنده‌ايم فقط از براي خون‌خواهي...«
به نظر من، بزرگ‌ترين ويژگي ايشان »صراحت در گفتار« و »استقامت 
در رفتار« بود. اگر تمام سخنان ايشان را از قبل از انقلاب تا همين روزهاي 
آخر بررســي کنيم، مي‌بينيم که خط مبارزه، ايســتادگي و اتکا به خدا، 
يک مسير ثابت و تغييرناپذير بوده است. ايشــان از هيچ قدرتي جز خدا 
نمي‌ترسيد و به هيچ قدرتي جز او دل نبسته بود؛ اين درسي است که ما 
بايد در وجودمان زنده نگه داريم و اجازه ندهيم هيچ‌چيز ما را سرد کند.  
درست است که غم بزرگي بر دلمان نشسته و خميده‌ايم، اما نشکسته‌ايم. 
حالا با رهبري امام سيد مجتبي خامنه‌اي، يادگار امام شهيدمان، آماده‌ايم 
تا انتقام خون شهداي جنگ تحميلي دوم و سوم را بگيريم. عاملان و آمران 
اين جنايات، آرزوي مرگِ بي‌دردسر در بستر را با خود به گور خواهند برد. 

همسر جانباز سيد حسن انتظاري

 اشک‌هايي که هنوز هم جاري است
از همان لحظه‌اي که خبر شهادت آقا به گوشم رسيد، حال دلم چنان 
بد شد که نمي‌دانســتم بايد چه کنم. از شدت فشار و درد، دست چپ 
و پاي راستم بي‌حس و ســر کرده بود. آن‌قدر گريه و جيغ کشيدم که 
انگار تمام دنيا برايم تاريک شد؛ حتي ناخودآگاه خودم را هم مي‌زدم. 
در آن شب سخت، همســايه‌مان آمد و مدتي را در کنار هم به گريه و 
زاري گذرانديم. بعد با دوستم تلفني صحبت کرديم، و او هم از همان 
پشت خطوط تلفن براي شــهادت قائد عزيزمان بي‌تابي مي‌کرد و با 
هم همدردي کرديم. واقعاً شب بسيار ســخت و تلخي بود. سرانجام 
با همســايه‌مان به ميدان انقــاب رفتيم تا با حضور خود، خواســته  
خون‌خواهي رهبــر را از دولتمردان مطالبه کنيم. رهبر ما، انســاني 
بود با شخصيت برجسته؛ مهربان، شجاع، باســواد و داراي بردباري و 
حلم بي‌نظير. او يک سياستمدار واقعي بود. هنوز هم که هنوزه، اشک 

چشمانم از شدت دلتنگي براي شهادت آقا جاري است.

  هنوز هم نمي‌خواهم باور کنم 
شهر غرق در حسرت بود. هر ساعت و هر لحظه، سيل جمعيت به 
سمت مصلي بيشتر و بيشتر مي‌شد. مردم انگار دنبال گمشده‌اي 
مي‌گشــتند. از همه  ايران آمــده بودند براي تشــييع ولي‌امر 
مسلمين. انگار پاره‌تن مردم از آنها جدا شــده بود. شهر حال و 

هواي عجيبي داشت، مثل کربلا چند روز مانده به اربعين!
خيابان‌ها مملو بود از افراد پياده که از کوچه‌‌پس‌کوچه‌هاي شهر 
به سمت يک نقطه حرکت مي‌کردند. حرم آنجا بود. ايستگاه‌هاي 
نزديکي، پس از ديگري فضا را بيشتر شبيه اربعين امام حسين)ع( 
مي‌کردند. آفتاب ســوزان و گرما، انگار نه انگار! آقا جان، يعني 
ما زنده‌ايم و اين روزها را مي‌بينيم؟! ما شــيعيان سال‌هاســت 
بغض تشييع‌هاي ناتمام را در گلو داريم! اين بار استوار مي‌آييم 
تا قدم‌هايمان نذر بدرقه  کســاني باشــد کــه زمين گنجايش 
عظمت‌شان را نداشت؛ از نيمه‌شب تاريک مدينه و مزار بين‌شان 
مادرمان و مظلوميت تشييع مخفي‌شان، از علي و غربت بقيع و 

دشت سرخ نينوا. 
حالا ما مي‌آييم به جبران تشييع شــبانه  مادرش حضرت زهرا 

)س(، بــه جبــران تشــييع غريبانه  
اميرالمؤمنين )ع(، بــه جبران تابوت 
تيرباران‌شده  امام حسن مجتبي )ع( 
و به جبران بدن بي‌کفن اباعبدالله )ع(. 
امروز امت غيور ايــران، بزرگ‌ترين و 
باشکوه‌ترين تشييع تاريخ را براي عزيز 
زهرا خواهند گرفــت و اين کمترين 

کاري است براي امام شهيدمان. 
 وداع جاري در تاريخ... 

آري! حالا اين اولين بار است که شما ما 
را مي‌بينيد، ولي ما شما را نمي‌بينيم، 
اما دوستتان داريم. آقا جان! آقا جانم! 
امت شــما آمدند براي آييــن وداع و 
تشييع. آنها با يک عهد تاريخي روبه‌رو 
هستند. تشــييع حضرت آقا اگر فقط 
آيين وداع باشد، در خاطره‌ها خواهد 

ماند، اما اگــر به فهــم و درک راه او بينجامــد، در تاريخ جاري 
خواهد شد. 

خيابان پر بود از عاشــقاني که قدم برمي‌داشتند براي مشايعت 
رهبر. ميان گرما و دماي هوا، خيالشان نبود. همه مي‌گفتند: »او 
سال‌ها مجاهدت کرد و سختي کشيد و دم برنياورد و حالا اين ما 
هستيم که يکي دو روز به خاطر او کمي سختي بکشيم.« من ميان 
جمعيت، خسته مي‌شدم، مي‌نشستم و باز حرکت مي‌کردم. به 
اطرافم نگاه مي‌کردم؛ چه شور و حال عجيبي! ولي پر از حماسه. 
گهگاهي چشمانم خيره به جمعيت، دنبال گمشده‌ام مي‌چرخيد. 

گمشده  من کجاست؟ کجاست گمشده  اين امت؟!
 خداحافظ‌ اي داغ بر دل نشسته... 

آخ عزيز دلم! آخ آقاي شهيدم! من هنوز هم نمي‌خواهم باور کنم. 
واقعاً سخت اســت. خدايا، چطور مي‌توانيم اين غم سنگين را به 

دوش کشــيد و تاب آورد؟ آقا جان، به ما رحــم کنيد، ما را تنها 
نگذاريد. تهران بدون شــما ديگر جاي ماندن نيست! آقا مي‌رود 
و ما بايد او را با دلي پراميد بدرقه کنيم. اين همان چيزي بود که 

مولاي شهيدمان از ما مي‌خواست. 
خداحافظ‌اي داغ بر دل نشسته... 

 »اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا«
خدايا، آقاي عزيز ما خيلي خســته‌اند. مراقب جــان ما باش و 
او را محکــم در آغوش بگير. عزيز شــهيدمان را به مادرشــان 
حضرت‌زهرا)س( سپرده‌ايم و اکنون مصداق عيني آيه  ۲۳ سوره  
احزاب رسيد که فرمود:  »مِنَ المُْؤْمِنِينَ رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الَلّ 
لوُا تبَْدِيلً«  عَليَهِ  فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَي نحَْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ ينْتَظِرُ  وَمَا بدََّ

و چه زيبا گفت مداح بزرگوار، ميثم مطيعي: 
»انا اليه راجعــون، آه از يتيمــي رفتي پدر! ‌اي مهربانِ عشــق 
قديمي... مي‌بيني آقا دلتنگي‌ام را؟ انا اليــه راجعون، من باورم 

نيست.«
آقاي من، عنوان شهيد برازنده  شماســت. شهيد، مظهر ايمان 
صادق است. شــهيد در راه خدا حرکت کرد، مجاهدت کرد و به 

شهادت رسيد. اولين چيزي که شهيد به ياد انسان مي‌آورد، جهاد 
في سبيل الله است...‌اي پســر فاطمه! يادت هست آن روزهاي 
قديمي را که به محضر صاحب‌الزمان عرض کردي: »جان ناقابلي 
دارم، جســم ناقصي دارم، همه را در راه اين انقلاب و اسلام فدا 
خواهم کرد«؟ خيلي‌ها فکر مي‌کردند که تعارف باشد يا شعار، اما 
تو مي‌دانستي عاقبتت را. آه از داغي که سرد نمي‌شود؛ العجل يا 

مولا يا صاحب‌الزمان!
آقاي شهيدم، ما را حلال کن. ما قدر شما را ندانستيم. چه عزتي، 
چه شکوهي و چه عظمتي! زمين با اين عظمتش ظرفيت شما را 
نداشت. ما شما را امانت به آسمان مي‌سپاريم و منتظر مي‌مانيم تا 
زمان رجعت نايب امام عصر )عج(، سلام ما را به شهداي عزيزمان 
برسان. خدايا، تو نيک مي‌داني که ما جز خوبي از امام شهيدمان 

نديديم. »اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا.«

 با تکيه‌گاهِ تمامِ اميدهايمان وداع کرديم 
»من همسر شــهيد علي‌نوري طهراني هستم که در جنگ 
۱۲ روزه به فيض شــهادت رســيد. اما امروز که مي‌خواهم 
صحبت کنم، تنها از غم از دست دادن همسرم نيست؛ امروز 
مي‌خواهم از آن پيوند عميق ميان مــا، فرزندانمان و تمام 

زندگي‌مان با حضرت آقا برايتان روايت کنم. 
ارادت ما به رهبري، در تــار و پود زندگي‌مان نفوذ کرده بود. 
همسرم، علي‌اصغر، در تمام لحظات زندگي‌اش، از سخت‌ترين 
روزهاي جنگ تا آرام‌ترين لحظات، تنها يک صحبت داشت: 
»اطاعت از رهبري«. او با تمام وجود، مطيع امر ايشان بود و 
اين همان راهي بود که ما هم از او آموختيم. تمام صحبت‌ها و 
بيانات امام خامنه‌اي را نصب‌العين خود قرار مي‌داد. هميشه 

تابع اوامر حضرت آقا بود. 
بعد از شهادت همسرم، خداوند به ما اين فرصت بزرگ را داد 
که دو بار از نزديک، از شکوه  حضور ايشان بهره‌مند بشويم؛ 
يک بار در اربعين شهداي جنگ ۱۲روزه و بار ديگر در روز زن. 
پس از شهادت حضرت آقا، دنيا براي من و دخترم رنگ باخت. 

توصيف آن حس و حــال، از توان 
کلمات خارج اســت؛ گويي ستوني 
که به آن تکيه مي‌کرديم، فروريخت. 
در آن روزهاي پر از مشقت و اندوه، 
تنها چيزي که مي‌توانســت کمي 
از اين بار ســنگين را ســبک کند، 
حضور در جمع دوستان و خادمان 
بود. من ســعادت اين را داشتم که 
در موکب‌هاي شــهداي هوافضا و 
موکب شــهداي ورزشکار پايتخت 
حضور داشته باشم و خادمي کنم. 

الحمدلله بر اين رزق. 
ديدن مردم که هر روز و هر شب با 
شــور خاصي در مراسم و تجمعات 
حضور داشــتند، ما را هــم به وجد 

مي‌آورد. و اما تلخ‌ترين لحظه... روز تشييع در ميدان آزادي. 
آن روز که امام شهيدمان تهران را ترک کردند، انگار بخشي 
از روحمان را در آن ميدان جا گذاشــتيم. آن جمعيت، آن 
غصه، و آن لحظه  وداع، چنان طاقت‌فرسا بود که گويي زمان 
از حرکت ايستاد. ما نه تنها با يک رهبر، که با تکيه‌گاه تمام 

اميدهايمان در آن روز وداع کرديم.« 
روزهاي تشــييع، من را به ياد روزهاي شــهادت حاج‌قاسم 
مي‌انداخت. آن روز اين شعر را براي حاج‌قاسم مي‌خوانديم 
و زمزمه مي‌کرديم که: »ســر و خم مي‌ سلامت شکند اگر 
ســبويي... « اما حالا که اين اتفاق براي رهبري افتاده، ديگر 
کلمه‌اي ندارم که براي ايشــان بگويم. چطور بگويم »فداي 

شما شوم« وقتي خودتان تا آخرين لحظه فداي ما شديد؟! 
اين غم، براي همه  مردم ســخت بود، اما براي خانواده‌هاي 
ما، براي خانواده  شــهدا، اين فقدان خيلي سنگين‌تر و ويژه 

بود. چون براي بچه‌ها، بعد از رفتن پدرشان، تنها دلگرمي و 
تکيه‌گاه‌شان حضرت آقا بودند. دختر من... او بارها براي آقا 
نامه نوشته بود و حتي ايشــان را در نامه‌هايش »بابا« صدا 
مي‌کرد. اما سخت‌ترين لحظه  مراسم تشييع، وقتي بود که 
نگاهِ دخترم را مي‌ديدم... آن لحظه‌هايي که دستش را محکم 
مي‌گرفتم و توي چشــم‌هاي کوچکش، يک بغضِ بي‌صدا 
مي‌نشست. انگار دخترم داشــت همزمان دو تا غم را با هم 
تحمل مي‌کرد؛ هم دلتنگي عميق پدرش را حس مي‌کرد، 
هم دلتنگي آقا را. براي دختر من، آقا هم مثل يک پدر مهربان 
و يک پناهِ هميشــگي بود؛ و حالا که اين پناه هم رفته، انگار 

دوباره آن حسِ تنهايي بچگي‌اش برگشته بود. 
فضاي ميدان آزادي چنان سنگين و پر از فشار بود که انگار هوا 
آدم را خفه مي‌کند اما در عين حال، وقتي به مراسم تشييع 
نگاه مي‌کرديم، جز زيبايي و شکوه چيزي نمي‌ديديم. با تمام 
آن گرما، با تمام آن سختي‌ها، با آن همه افرادي که از حال 
مي‌رفتند، تشــييع پيکر آقا از نظر زيبايي، بي‌نظير و بسيار 

قشنگ بود. 

خيلي دوست داشتم که براي مراسم خاکسپاري در مشهد 
باشم تا بتوانم آنجا با ايشان دل‌سير حرف بزنم، اما نشد. من 
بي‌سعادت بودم، يعني واقعاً لياقت و ســعادت آن لحظه را 
نداشتم که در کنار ايشان در مشهد باشم. حالا دخترم هنوز 
هم با بي‌آرامي مي‌گويد: »مامان، بيا برويم ديدار خصوصي...«؛ 
او هنوز فکر مي‌کند که آقا آنجا، در روضه‌خواني‌ها نشســته 
است و منتظر ماست. با اينکه مي‌دانم شرايط فراهم نيست، اما 
او هنوز در دنياي آن ديدارها و آن حضور آقا زندگي مي‌کند. 
در نهايت، تنها چيزي که براي من باقي مانده، اين است که 
بگويم: »جانِ يک ايران، در آغوش رضاســت«. اميدوارم به 
زودي قسمت همه  ما شود که زيارت حضرت آقا را ببينيم، 
ظهور امام زمان )عج( را درک کنيم و پس از اين همه سختي، 
شاهد رجعت شهدا باشــيم. پس از اين همه درد، واقعاً حق 

ماست که شادي ظهور را ببينيم.«

همسر شهيد علي‌نوري طهرانيهمسر سردار شهيد  حاج‌عباس نيلفروشان که در جوار رهبر مقاومت لبنان به شهادت رسيد
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